
اد بـيـاتــ

به مناسبت روز بزرگداشت حافظ، همايش حافظ و دوستی با حضور سفيران تاجيکستان، تونس و هندوستان در تهران، 
بزرگان ادبيات، فلسفه و هنر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۱۶ و ۱۷ مهر ماه) در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود. 
مرکز فرهنگی و بين الملل شهر کتاب با انجمن دوستی ايران و تاجيکستان و همکاری دانشگاه حافظ شيراز، موسسه دانشنامه 
فارس و در روزهای سه شــنبه و چهارشــنبه همايش حافظ و دوســتی را با حضور بزرگان ادبيات، فلســفه و هنر و سفيران 

کشورهای مختلف جهان در ايران برگزار می کند. همچنين در اين همايش سفيران تاجيکستان، تونس و هندوستان در ايران 
درباره تاثير شعر حافظ در دوستی ملت ها سخنرانی می کنند. قرار است با همکاری رايزن های فرهنگی و نهادهای علمی و ادبی 
کشورهای مختلف، نشست های حافظ شناسی به مناسبت روز بزرگداشت حافظ در اين هفته در کشورهای روسيه، ايتاليا، آلمان، 

تاجيکستان، چين، تونس، هندوستان، قزاقستان، رومانی، فرانسه، لهستان، اتريش، اسپانيا، ترکيه، ارمنستان و ... برگزار شود. 

۹
چهار شنبه ۱۷ مهر  ۱۳۹۲ / شماره  ۲۳۰۷

همايش بزرگداشت حافظ  

در بخش نخســت از گفت وگوی عليرضا پنجه ای 
که در صفحه پيشــين ادبيــات روزنامه آرمان به چاپ 
رسيد، جريان های شعر در دهه های ۴۰ تا ۷۰ و برخی 
ويژگی های آن اشــاره شــد: « شــعر ما در دهه ۴۰ در 
کنار چهره شــدن بزرگان شعر، شعر حجم و موج نو و 
شعر ديگر را با خيل شاعران بزرگ و مدرنش به شعر 
مــا افزود که برآيند چاپ آثار و آرايشــان ذهن و زبان 
شــعر امروز ما را پی انگيخت. شعر دهه ۶۰ هم شعر 
دوره گذار بود از شــعری با آن همه تجربه های متنوع 
زيبايی شناسانی شعر رايج زمان، شعر مدرن و پيشرو و 
البته در مقابل شعر سياسی و آرمانی. در دهه ۶۰ شعر ما 
مشغول سبک سنگين گذشته بود و برنامه ريزی برای 
شعر سال های دهه ۷۰». در بخش دوم اما بيشتر از شعر 

دهه هفتاد پرسيده ايم که خواهيد خواند:
  ما در نيمه اول دهه هفتاد با شعرهای شاعرانی 
ــی چراغ)،  ــی (بی چتر ب ــون رضا چايچ همچ
ــما فرو  ــکوت با نگاه ش کورش همه خانی (س
می ريزد)،ضياءالدين خالقی و... روبه رو هستيم.
ــاعران در حوزه شعر دهه هفتاد  آيا شعر اين ش

صورت بندی می شود؟ 
اين هــا به همــان اندازه ديگرانی که نــام برديد اثر 
چاپ کردند. حالا يکی کمتر و يکی بيشــتر. اما چون 
وجه درويش خصالی شان بيشتر بود، کمتر مطرح شدند 
وگرنه عرض کــردم؛ اين قطار بــا کوپه های عديده و 
مسلسل گونه در حرکت بوده است. بسا کسانی که در 
محافل استان ها مطرح شدند و کمتر رسانه های مرکز 
سراغ شان رفته اند. ببينيد با آدمی مانند ضيايی که چند 
کتاب متفاوت شعر اشيا چاپ کرده کلی مصاحبه و نقد 
می شــود اما در کارگاه خانه فرهنگ خودمان بسياری 
از علاقه مندان به شــعر او را نمی شــناختند يا م. مويد 
را، مهدی ريحانی، يا جوزی که در جوانی شــروع کرد 
به خط زدن و ويرگول گذاشــتن کنار لبخند و صورت 
معشوق و بسی از او تقليد کردند حتی بزرگان! و البته 
او بين جان وجانان يکی را انتخاب کرد و مدت هاست 
که خود را از شــعرگفتن دور داشته است و سلحشور 
که در حلقه شــاعران گيلانی هنوز به جســت وجوی 
زندگی و شعر به تهران نرفته بود و هنوز در هوای شعر 
حلقه رشت نفس می کشيد و لابه لای شعرش می شد 
به تاثير از ذهن و زبان رگه های شــعر زادبومی رسيد. 
سلحشور جايزه نخستين کتاب شعر کارنامه را گرفت، 
البتــه صديق هم همراه چند تن ديگــر خود را به اين 
جايزه رساند. نجدی اما برای يوزپلنگانش در داستان 
جايزه گردون گرفته بود و هنوز در محافل شعری گيلان 
و البته نشــرياتش مطرح بود. اما گفته باشم به صرف 
وجه معلمی شعر و اين شعر و آن نظريه من نمی توان 
شعر يک دوره را در مونوپل خود دانست.اين مناسبات 
بيمارگون يکی اش به سبب نقاط تاريک بررسی تحليلی 

شعر ما در تمام دوره هايش است. 
ــعر  ــه در نيمه اول دهه هفتاد ش ــا ک  از آنج
شاعران زن دهه هفتاد در شعر شاعرانی مانند: 
ــهيدی، اعظم  ــطويی،نازنين نظام ش شيوا ارس
شاه بداغی و..ظهور می کند.از اين رو می خواهم 
در مورد جايگاه شعر زنان در دهه هفتاد برايمان 

صحبت کنيد.
اشــاره شما به چند اســم، البته می تواند حق برخی 
را ضايــع کنــد خاصه از اول مصاحبه چنيــن رويه رخ 
در رخــی پيــش گرفته شــده و من اصلا با اين شــيوه 
مخالفــم، ولی به احترام ديدگاه تــان که لابد لااقل برای 
شما کسانی اين اســامی را بولد کرده اند پاسخ می دهم. 
ايــن عزيزان فقط نبودند،شــما شــعر ســال های ۷۰ را 
بدون نام بردن از ساری،گراناز موسوی، رويا تفتی،آزيتا 
قهرمان، نسرين جافری و ... با پوزش از ارجمندانی که 
در ايــن کوتاه دم در حافظه نــدارم اما روی نام يکايک 
شــان صحه می گذارم نمی توانيد به نقد بکشــيد. حتی 
جوان ترهای ســال های شــعری دهه ۷۰ با بد و خوب 
شــان و هر يک چه با ۵۰ ســهم چه يک ســهم در اين 
روند تاثير گذاشــته اند . در چنين مواقعی حق، چه بسا 
کســی که از خيلی از اين نام های شــما و من برحق تر 
باشــد اما چون در روح مصاحبه ماهيتا پژوهش نيست 
که دقيق و مستند صحبت کند و به جنبه برانگيزانندگی 
برای تامل و تفحص بيشتر بسنده می شود، ممکن است 
همين کاستی شائبه ايجاد کند و برخی را که حق کمتری 
دارند به واسطه فعاليت بيشتر رسانه ای، چه بسا بيش از

 سهمشان در جريان ســازی شعر مطرح شوند که البته 
همين جا گفته باشــم نام بردن يا مصاحبه بيشتر کردن با 
کســی دال بر نخبگی اش نيست؛ بلکه نشان بضاعت و 
ميزان آشنايی مصاحبه کننده ها با اشخاص دارد و لا غير. 
 مطمئنا همه اين دوستان که شما ذکر کرديد 
شاعران تاثير گذاری بوده اند و بنده هم با همه 
اين دوستان آشنايی کامل دارم واينکه اگر اسم 
ــوالات ذکر شد يا کسی از  کسی در جريان س
قلم افتاد تعمدی در کار نبوده است چون امکان 
ذکر اسم تک تک افراد در سوالات امکان پذير 
نيست و روند مصاحبه هم به همين گونه است 

وهيچ جانبداری خاصی از شخص يا گروهی 
مطرح نيست.

منظور منم همين بود که اين بيشــتر به خاطر بضاعت 
مصاحبه اســت که امکان آوردن اســم تمام افــراد در آن 

نيست. 
ــعر دهه ۷۰ در نيمه   اگر اجازه بفرماييد به ش
ــور بپردازيم.بنابراين اگر ممکن  دوم دهه مذک
ــت در باره شعرهای شاعرانی مانند :محمد  اس
آزرم،علی قنبری،بهزاد خواجات و ..که به طور 
کلی شعرهای شاعران مذکور در نيمه دوم دهه 

هفتاد مورد توجه قرار گرفت، صحبت کنيد.
درست است ما قاسم آهنين جان را هم از جنوب 
داشــتيم،علی آمخته نژاد هم بود، بعدها موسی بندری 
هم که چند کار درخشــانش را به من سپرد و من پس 
از يک آشــنايی حضوری با او در سال ۷۵ در رشت و 
شنيدن شعرهايش دريافتم که همه شعر اين مرز وبوم 
نزد ما نيســت من شعرهايش را در مجله  گيلان زمين 
چاپ کردم و افتخار هم می کنم، نامش بيشتر سر زبان ها 
افتاد. چنانکه افتخار می کنم به انتخاب شــعر نام تمام 
مردگان يحيی ست بهترين اثر شاعر نامدار منظومه ها 
ســپانلودر زمان جنگ که همراه با مصاحبه ای در ويژه 
هنرو ادبيــات کادح چاپ کردم.آن موقع اينترنت نبود 
و بايد برای طرح پرسش هايت کلی کتاب و نوشته در 
باره آن شاعر می خواندی و آگاهی از چند و چون يک 
شاعر زحمت بسيار داشت.! من پس از شماره اول ويژه 
هنرو ادبيات کادح به عنوان سردبير ديگر نبودم و ويژه ها 
با سرپرستی صالح پور و زير نظر شورای نويسندگان 
که من و صالح پور و بهزاد عشــقی در می آمد هر يک 
هم مسئول مستقيم سرويس های تخصصی خود بوديم.

در خانه هم تلفن نداشــتم، برای صحبت با او در باره 
مصاحبه زنده ياد صالح پور گفتم به او زنگ زد و البته 
يک پرسش هم او افزود که چرا در فيلم شناسايی بازی 
کرده است؟ ببينيد اين که يکی برای نمونه هر ماه چند 
اثــرش در هميــن روزنامه آرمان چاپ شــود و چون 
آرمان پر مخاطب اســت پس نتيجه بگيريم که طرف 
نخبه است. نه اين طور نيست؛ برای نمونه اگر نام من 
در انتخاب کتاب شعر توسط مجله تجربه نيست شما 
نبايد فکر کنيد پنجه ای را به حساب نياورده اند، نه از 
من خواســتند،اما من طی يادداشتی برای مجله تجربه 
نوشتم که چرا در انتخاب کتاب شعر سال جديد شرکت 
نمی کنم. چون نمی شد در اين انتخاب داور خوبی بود، 
چون داوران به همه کتاب های منتشــر شده دسترسی 
نداشتند چون در قاعده توافق نبود. من رای ندادم تا در 

بی عدالتی جای نگيرم.
 نظرتان درباره جريان موسوم به غزل پست 

ــيد مهدی  ــرادی نظير:س ــط اف ــدرن که توس م
موسوی،هادی خوانساری،محمد سعيد ميرزايی 
و. ..دردهه ۷۰ پيش کشيده شد؛که به نظر می رسد 
نه تنها ريشه در شعر پست مدرن فارسی نداشت 
ــعر مدرن فارسی هم نداشت  بلکه ريشه در ش
ــعر کلاسيک فارسی هم نسبتی بر  و حتی با ش
نمی ساخت و بدين سبب جريانی فاقد هويت 

ادبی و هنری محسوب می شود چيست؟
تلاش بــرای نو شــدن ســتودنی اســت،هرچند 
نمونه های مردمی و پابليکی مانند بهبهانی و يا بهمنی 
يا جوان تر های مورد نظر شــما، اما من پس از انقلاب 
نيما، روی آوردن به هر نوع قالب گذشته با هر گرايش 
و محتوايی را مانند شــنا در دريا و سپس در استخری 
شيک! می دانم. چه قهرمان های شنايی در دريای کاسپين 
غرق شــده اند چرا که شنا در دريا با استخر از زمين تا 
آسمان توفير دارد. که هر چند عکس دريا بر ديواره اش 
به صورت دکور باشد و بتوان در عکس طوری وانمود 
کرد که کنار دريا هســتی و پاهايت توی درياست! در 
باره غزليات خانم بهبهانی هم من در ۳۰ ســالگی در 
مصاحبه ام با صفحه ادبيات کادح توسط بهزاد عشقی 

چنين نظری ارائه داده ام. 
ــعر   در مورد کارکرد نظريه و نقد ادبی در ش

دهه ۷۰ چه نظری داريد؟ 
يکی از آســيب شناسی ها، عزم شاعران برای اين 
بود که بر اســاس تئوری شــعر بگوينــد .اصلا جانم 
برايتان بگويد: در ســال های شــعری دهه ۷۰ بيش از 
شــعر، نظريه تاخت بر داشــته بود و شــاعران نوآمده 
دغدغه شان گوی سبقت بردن از هم در تئوری خوانی 
بود و جالب آنکه نوشته هاشان هم متاثر از زبان ترجمه 
برای بيان ناگزير برخی مفاهيم نارسا بود و از جوهره 

فارسی نويسی بسيار دور مانده بود. 
ــعر دهه ۷۰ با  ــورد ارتباط ش ــان در م  نظرت
ــعر و شاعری  ــيج درباره ش نظريات نيما يوش

چيست؟ 
نيما اما معلم بزرگ شــعر زمانه ماست، من نظرات 
نيما را برجسته تر می بينم، و او را منبع الهام هر جريان 
نويی در شعر می دانم. البته بافت سنتی جامعه و شعر ما 
اجازه نمی داد نيما شعر را آن طور که دريافته دگرگون 
کند،نيما بســيار زود فهميــد بايد با اعتــدال انقلاب 

شعری اش را پيش ببرد. 
  و رابطه شعر دهه شصت و شعر دهه هفتاد 

چيست؟ 
همان طور که گفتم شعر ســال های ۶۰ شعر دوره 
گذار اســت و خاصيت اين دوره انتقالی ا ست. بدون 
سال های دهه ۶۰ فکر شعر سال های دهه ۷۰ را از ذهن 

تان بيرون کنيد.توضيح بيشــتر را در اين خصوص به 
پاسخ بالا ارجاع می دهم. 

ــاعران دهه ۶۰  ــد برخی ش ــر می رس  به نظ
ــعود احمدی و  ــی صالحی،مس ــيد عل مثل س
ــعر دهه ۷۰ نظر  ــمس لنگرودی نسبت به ش ش
ــنهادهای  ــياری از پيش موافقی ندارند و به بس
ــعر دهه هفتاد توجه نمی کنند و از آنها سود  ش
ــعر دهه ۷۰ در دهه ۸۰  نمی برند با اين حال ش
ــعرهای  (به ويژه در نيمه اول دهه مذکور) در ش
ــاعرانی مثل ناصر پيرزاد، کوروش کرم پور،  ش
ــه امروز ــه می يابد و ب ــور و... ادام ــد آش محم
ــود.با اين همه به  ــعر دهه نود) وصل می ش (ش
ــما چرا برخی شاعران دهه شصتی مثل  نظر ش
ــوی و شاعران ــمس لنگرودی،حافظ موس ش
دنباله رو دهه ۸۰ مانند گروس عبدالملکيان،مهدی 
ــاوجی،داريوش معمار و... از شعر  مظفری س

دهه هفتاد بهره نمی برند؟
من چنيــن اعتقادی ندارم. اين مطلق انديشــی از 
کجا آمده اســت؟ نظر مگر می شــود نداشــته باشند؟ 
منتها نظرشــان با برخی نوآمدگان يکی نيســت. البته 
اگر شاعری از شــعر دوره ای الهام نمی گيرد و از شعر 
دوره ای ديگر اشــکالی ندارد.در شــعر بايــد به دنبال 
گونه های متفاوت باشيم و اجازه دهيم هر ژانری مطرح 
شود چرا شــاخصه های عالی اش جذب و زوائدش 
دفع شدنی اســت. مســعود احمدی من دغدغه های 
البته نه ژورناليســتی که جريان های ديگر شــعری که 
در سال های ۷۰ مرســوم بود را ديده ام. مصاحبه ها و 
همچنين ميزگردهايی هم در نشرياتی که دبير شعرشان 
بود.رفتار ديگری هم با اشيا دارد که ژانرش را از ايرج 
ضيايی جدا می کند. راستی چرا سراغ شاعر شعر اشيا 
ايرج ضيايی کسی نمی رود تاثير او بر شعر ما از دهه ۷۰ 
با انتشار حرکت ناگهانی اشيا غير قابل انکار است.کتاب 
اخيرشان هم اين پرنده ازدوره سلجوقيان آمده است نيز 
فضا و روح سفرنامه نويسی را به شعر ما پيشنهاد داده 
و توسط نشر چشمه منتشر شده است. البته شمس به 
شعر تصويرگرای عاشقانه که از ارائه های ساده تر بهره 
می برد ســوق می يابد و خيلی پيش تر از او سيد علی 
صالحی به شعر گفتار روی نموده که برپاشنه ارائه های 
ساده روايی و گفتاری (دکلماسيون)در چرخش است.

حال همه ما خوب اســت، اما توباور نکن قطعه ای از 
شعر مورد نظر او موسوم به گفتار است که زبان زد شده 
است! با شعر بقيه شاعران ارجمند نيز آشنايم و چون 
در باره شان يا صحبت کرده ام يا نظراتم در مصاحبه علی 

حسن زاده برای خوانش هست صرف نظر می کنم. 
  ازجايگاه شعر علی باباچاهی دردهه هفتاد 

حرفی نمی زنيد؟ 
باباچاهی شــعر خود را در فرم دگرگون کرد و ژانر 
شعری اش منحصر ماند والبته برخی که به کارکرد زبانی 
شعرش دراين دهه نزديک شدند، سوختند. بايد بگويم 
در مفصل شــعری باباچاهی پايبندی به برخی سنتها 
– هرچند با دلمشــغوليهای متفاوت- مشــترک است 
که در يک فرصت مناسب بايد به چالش آنها بنشينيم. 
اماباهمه اينها نمی توان شعر را معطوف به فرد يا گروه 
معدودی دانســت. قضيه نيما يک انقلاب بود نه يک 

موج و جريان. 
ــعر  ــاعران و منتقدان دهه ۹۰، ش   به باور ش
ــعر دهه هفتاد ادامه می يابد  دهه ۹۰ در ادامه ش
ــمندم  بنابراين در پايان اين گفت وگو خواهش
درباره جايگاه گونه های مختلف شعر ديداری 
که توسط شاعرانی همچون :علی رضا پنجه ای 
ــعر توگراف)،مهرداد فلاح(خوانديدنی) و  (ش
ــرای مخاطبانتان  ــعر عکس) ب محمد آزرم(ش

صحبت کنيدمطرح و بسط داده شده است
و  افزار هــا  ســخت  از  بهــره  در  دارد  جهــان 
نــرم افزارهای ديجيتالی شــتابناک پيش مــی رود، در 
آينده از شــعر ديجيتال که من در نخســتين سال دوره 
رياست جمهوری پيشين در نمايشگاه کتاب آن را معرفی 
کردم و البته پيش تر آن را در ويژه و روزنامه گيلان امروز 
و وبلاگم منتشــر کرده بودم نيز ديگرشعرهای ديداری 
بيشتر اســتفاده کاربردی خواهند کرد. حتی امروزه در 
شــعرهای زبانی نيز پاره هايی از عناصر ديداری ديده 
می شود. دانشــگاه ها هم در ســال ۹۰ روی شعرهای 
من، دکترطاهره صفارزاده، هوشــنگ ايرانی، کيومرث 
منشی زاده و مزدک پنجه ای در مقطع فوق ليسانس دو 
پايــان نامه را پذيرقته کــه يکی در همايش بين المللی 
دانشگاه علامه توسط خانم مونا نصيبی و دکتر اسماعيل 
زاده مورد سخنرانی قرار گرفت و برگزيده همايش نيز 
شد.با همه اين تفاسير می توان حقوق ديگران را ناديده 
گرفت و گفت: فکر می کنم من وفلاح و مزدک سه تنه 
داريم جور شــعر ديداری را می کشــيم و آزرم سرگرم 
مبانی نظری است بيشتر.در هر حال شعر ديداری يادگار 
نياکان حجری ماست که نيازها و احساسات شان را بر 
ديواره غارها حک می کردند.به نظر من در آينده ازانواع 

شعر ديداری بسيار خواهيد شنيد

نـقـد   
نقد و بررسي كتاب كسي به درخت ايست داده

ديدن با كاستاندا

 يک
اســتقلال در زندگي چيز خوبي است. باور كنيد! فرقي 
هم نمي كند استقلال مالي باشد يا فکری، يا حتی استقلال 
زبانی. حداقل نفع اش اين است كه به طرف مي گويي، ببين 
من همينم. خودمم. و اگر هم همه  اين چيزي كه هستيد تنها 
و تنها يك باغچه باشد بهتر است تا باغي كه سردر آن نام 
کس ديگری نوشته شده باشد «سيد محمد حسين بهجت» 
يا همان «شهريار» خودمان از جمله كساني بود كه به لحاظ 
زباني دوره اي زير سايه «لسان الغيب» بود اما زماني كه راه 
استقلال را پيشه کرد، آن هم به لحاظ زباني، ناخودآگاه وارد 
ورطه اي دگر شد و چون مسلما مجبور بود جهان شخصي 
خودش يا حاصل جهان بيني اش را وارد دنياي شــعرش 
بكند ما مي توانستيم بدانيم شــعرش در چه دوره زماني به 
لحاظ تاريخي/ سياسي/ اجتماعي شكل گرفته يا اصطلاحا 
شاعر كجاي دنيا ايستاده و نوع برخوردش با مضاميني مثل 
عشق، سياست جامعه و در نهايت محيط اطراف اش چگونه 
اســت. «پريسا كشاورز حميد» هم در مرحله اي است كه 
نوع چينش كلمات و تركيب بندي اش مخصوصا به لحاظ 
موسيقايي كه مجموعا مکانيزم زبان شعر را شكل مي دهند 
هنوز متعلق به دوره اي اســت كه كســاني مثل «سهراب 
سپهري» با وفور اســتفاده از صنايع ادبي مثل موصوف و 
صفت ها و مضاف و مضاف اليه هــا آن را وارد مرحله اي 
كرده اند كه در صورت نزديك شــدن به آن علاوه بر آن كه 
شعر برچسب عدم استقلال مي خوريم آن را گرفتار به التزام 
تكرار مي يابيم. تركيباتي مثل«پشت پرده سكوت ص ۴۲/ 
ســرتا پايم موجم ص ۲۹ /گل هاي ساعتي ص۱۸/ روي 
گيسوي باد/ با سكوتي مچاله ص۲۳» و ... . «پريسا كشاورز 
حميد» گاهي هم سراغ آزمون و خطا هايش در برخورد با 
جهان شخصي اش و كلمات مي رود كه معمولا هم موفق 
اســت و سطرهاي درخشاني را به جا مي گذارد. مثل آنجا 
كه مي نويســد: «مي روم و سايه ام را كه تنها به من سجده 
مي كند. ص ۲۹/ و تنها عشق آخر بن بست هاي من است. 
ص۴۵ . نمي رفتم من، قطار مي رفت و شيشه ها دل خوش 

به اين كه عكس مرا مي برند.ص۴۰»
 دو

نشســته ام «كسي به درخت {ايســت} داده» را تورق 
مي كنم: «دريا زمين را پاشــويه مي كنــد» و لذت مي برم. 
مي فهمم با شاعري غريزي مواجه ام كه تا حرفه اي شدن 
راه زيادي دارد، اما خوشــبختانه وارد مرحله اي شده كه به 
قــول «مولانا» بتوان گفت كجش كن يا مج. مي توان گفت 
زبان شست و رفته نيست و گسست هايي در شعر به دليل 
رعايت نكردن ارتباط عمودي سطرها به وجود آمده «انسداد 
ثانيه هايم/ از توســت / تمام شــب در ليواني باقي است/ 
باغ را سركشــيده ام/ با تمام فرداها/ و تنها عشــق آخر بن 
بســت هاي من است/ عشق را موميايي خواهم كرد/ و تو 
را كــه به من عشــق ورزيــده اي. ص ۳۹» ارتباط عمودي 
ســطر ها كه يكي از فاكتور هاي مهــم و ابتدايي در ايجاد 
انسجام شعر مي باشد جاي خالي اش به وفور در «كسي به 
درخت {ايست} داده» ديده مي شود آنجا كه شاعر در سطر 
سوم مي نويسد: «تمام شب در ليواني باقي است» و اولين 
گسست را در ارتباط با سطر هاي قبلي و بعدي شعر اش 
به وجود مي آورد و ما مي بينيم  كه به دليل رعايت نكردن 
اين اين قاعده كه مثل نخ تسبيحي عمل مي كند، كلمات و 
جملات مثل دانه هاي آن تســبيح به زمين مي ريزند و هر 
كدام  به نقطه اي مي روند و از پرداختن به جزييات كه در 
نهايت تصوير اصلي و فضاي شــعر را شكل مي دهند باز 
مــي ماند. و اين تازه شــروع فجايعي اســت كه با ســطر 
«باغ را سر كشيده ام» به اوج خود مي رسد، آنجا كه شاعر 
ما را تنها با تصوير ذهني مواجه مي كند كه هيچ كمكي هم به 
روند شكل گيري شعر چه به لحاظ فضاسازي و چه مضمون 
سازي نمي كند و خواننده را با اين سوال مواجه مي كند كه 
باغ را چگونه مي شود سر كشيد؟! دهه هفتاد تمام شد، دهه 
هشتاد تمام شد و هنوز اهالي شعر به لزوم وجود اديتور در 
شعر پي نبرده اند مي دانند «پاوند» «مزرعه هرز» «اليوت» 
را نصف به نصف حذف كرد و با اين كار قدمي بزرگ در 
جهاني شدن اين كار برداشت اما...، حاضرند براي نظافت 
ساختمان پول بدهند، اما براي اديتور، نه! در سه سطر پاياني 
شعر سي و نهم كتاب سه بار كلمه «عشق» در هر سطر تكرار 
مي شود و چند مرحله كشفي كه در حوزه جهان بيني شعر 
اتفاق افتاده را تنزل مي بخشد. بهتر نبود شاعر مي نوشت: 
«و تنها عشق را كه آخر بن بست هاي من است / موميايي 
خواهم كرد / تو را كه به من عشق ورزيده اي» با حذف كلمه 
«عشــق» در شروع سطر يكي مانده به آخر و حذف  يك 

حرف ربط «و» از سطر آخر… 
 سه

مــي خواهم در مــورد آثــاري همچــون «قطعنامه»، 
«آهنگ هاي فراموش شــده» حرف بزنــم آثاري كه خود 
«شــاملو» وصيت كرد هيچ وقت تجديد چاپ نشــوند. 
در مــورد «دهكده اســتپانچيكوو» حرف بزنــم در مورد 
«خواب عموجان» آثاري كه فكر نمي كنم حتي طرفداران 
پــر و پــا قــرص «داستايوفســكي» از وجــود آن خبــر 
داشــته باشــند چه برســد به خواندنش. در مــورد آثاري 
كــه حتي ارزش يك بار خوانــدن را هم ندارند (به غير از 
ارزش تحقيقي) مي خواهم بگويم تا ديكته اي نوشته نشود 
غلط هايش مشخص نمي شــود. به نظرم «پريسا كشاورز 
حميد» در اين ديكته نمره خوبي نگرفته، اما قبول شده. و 
در كتاب اول از خيلي ها جلوتر است و حداقل اگر روزي 
هم شاعر بزرگی شــد چنين وصيتي نمي كند. «کشاورز» 
براي گذر از اين مرحله و رســيدن به افق های بازتر نياز به 
آموزش های زيادی دارد و به نظرم برای شروع از «ديدن» 

شروع كند بهتر است از كاستاندا!

نـگـاه  
سروده فرزاد آبادی

نقدی بر از خيابان ايرانی 

من آبادی را شاعر شعرهای صنعتی می شناسم يا شايد اولين شاعر 
شــعرهای صنعتی، که در مجموعه های گذشته اش به خوبی با تاثير 
پذيری از محيط اطرافش به شعری دست می يابد که به واقع از سنتز 
صداقت و طنز ذاتی اش ســر چشــمه می گيرد – برج تقطير، ساحل 
آمونياک، پتروشيمی رازی، نوشابه خانواده و...... به خوبی در شعر او 
جان می گيرد و روايتگر لحظه های شــاعر می شود. اما به زعم من در 
مجموعه «از خيابان ايرانی» شاعر به صورت آگاهانه از روش معمول 
خود فاصله می گيرد تا از دريچه ای ديگر به هستی اش بنگرد. در واقع 
نوشــتن از شعر فرزاد آبادی برای من که سال ها در هوای کوچه پس 
کوچه های جنوبی شــعرش نفس کشيده ام شايد قدری سخت باشد 
چونکه بايد از اين کوچه های دلپذير فاصله گرفته و به عنوان يک غريبه 
دوباره کشفش کنم.اگر بخواهم به دام کليشه نيفتم می بايست يکراست 
سراغ خيابان ايرانی اش بروم و کوچه های سه گانه اش، که به نوعی 

سه اپيزود از زندگی همه همسالان ما را روايت کرده است.
 کوچه اول: جنگ تحميلی

شعر امروز بيش از آنکه متاثر از عقايد و انديشه های شاعر باشد 
ثمره رخدادهای بيرونی است. رخدادهايی که گاه می تواند چنان خشن 
باشد که تا سال ها جامعه ای را به خود مشغول سازد همچون عواقب 
يک جنگ.....که شاعر به خوبی از ترديد خود در نامگذاری اشعار تا 

لوله برگشته بسوی تفنگ روی جلد کتاب به آن اشاره کرده است.
خانه که محل آرامش اســت چرا خود وسط طوفان بود....و ديگر 
اســامی شــعرها که همه با آمدن << يا >> ترديــدی به جان مخاطب 

می اندازد.
از خواب اگر بپرم روزی

عکسهای دلخراشی از کابوس من به جا می ماند
اين سرنوشت کدام تن است؟

                                                   صفحه ۱۳
در فيلمها           روی مين ام
در عکس ها        روی دست

                                                  صفحه ۱۵
از پلهای پشت سرم حرف نمی زنم

                                                   صفحه۳۰
برداشت هايی بســيار نزديک به آنچه در دوران جنگ تجربه شد 
تجربه هايی شخصی اما به شدت مشترک که از شعر فرزاد سر بر آورده 

است و واقعيتها و اشتباهاتی تاريخی که عمدا" ناديده گرفته می شود:
 کوچه دوم: چراغ سبز
بعضی ها هيچ راهی ندارند

فقط صدای دری
که دارد باز می شود را

تقليد می کنند
صفحه۳۶

که با هوشمندی برهه ای از تاريخ معاصر را به زير نقد می کشد و 
دری که به يک ديوار باز شد در واقع آبادی هيچ کوششی نمی کند که 
سبک و انديشه ای نا متعارف را از خود بروز دهد و اين بدون ترديد 
يکی از عواملی اســت که سهم بيشتری در اقبال مخاطب از شعر او 
دارد بــه بيانی ديگر در جامعه ای که گه هنر نيروی ابتکار خود را از 
دســت داده است و هر چه خلق می شود تقليدی بيش نيست، آبادی 
با تکيه بر ريز بينی ذاتی خود و تســلطی که بر فرهنگ عامه دارد راه 

جديدی به مقصد بيابد
در فيلم مستند تاريخ اين جغرافيا

قرار شد پنجره ای باشد که رو به باغ باز شود
قرار شد درخت هايی باشند که در سايه نباشند همسايه باشند.

 صفحه ۴۰
شــاعر در اين راســتا گاه طنزی بسيار هوشــمندانه را به خدمت 
می گيرد که در ســطح جامعه جريان دارد و با زيرکی آن را به شعرش 

می کشاند:
يک دوربين هندی کم

به جای هر چه دلت خواست
چند چراغ چهل وات          به جای ماه

 صفحه۴۶
 کوچه سوم: سينه خيز

که روايتگر وضعيت حال است.
در واقع آنچه مســلم است آن است که هر پرسشی که با واژه 
«چرا» شــروع می شود الزاما" پرســش درستی نيست، هر جمله 
سوالی که ساخت دستوری درستی داشته باشد لزوما"يک پرسش 
معنا دار و شايسته توجه نيست. گاه يک جمله خبری، گاهی يک 
عکس و شايد گاهی تنها يک اشاره بزرگترين پرسش را در خود 
داشــته باشد که آبادی در اين مجموعه به خوبی اين کار را انجام 

داده است.
نـكـتـه  

قادر طهماسبی در مسافرخانه می نويسد
قادرطهماسبی، خالق مثنوی معروف «شهادت» می گويد: برای 
يافتن مکانی  به منظور نوشتن از محل سابق زندگی اش خارج شده و 
در حال حاضر ساکن يک مهمانسراست.قادر طهماسبی در گفت وگو 
با مهر با اشاره به مشکلات پيش آمده برای وی و تازه ترين داستان 
بلنــدش گفت: جلد دوم رمان «تلاوت» را با نام مســتقل «ســلام 
کامليا» بعد از مجلد نخست آن نوشتم و برای انتشار به ناشر همان 
کار ارائه دادم. اما به من گفتند رمانت عاشــقانه است. مرا مسخره 
کردند که توی طهماسبی چرا عاشقانه نوشتی؟ تو که سياسی بودی 
چه کار داری به عشق؟ من هم رمان را پس گرفتم و يک سالی است 
که ديگر اقدامی برای چاپش نکردم. وی ادامه داد: نمی فهمم مشکل 
اين رمان چيســت. به هر حال رمان من يک کار اجتماعی نيست. 
کاراکترهايش نيز خاکی نيســتند و سير ديگری دارند، اما متاسفانه 
تنها ظاهر آن را ديدند و نه محتوايش را و همين شد که به من گفتند 
معلوم نيست رسالت رمان تو چيســت. طهماسبی گفت: در زمان 
معاون فرهنگی سابق ارشاد نيز به من قول داده بودند که اين کتاب 
را به همراه سومين چاپ از رمان تلاوت از من می خرند؛ شخص 
آقای دری به من اين قول را داده بود، اما انگار دوســتان ناشر قبلی 
اين کار چندان رغبتی به آن نشــان ندادند و کار بر زمين ماند. اين 
شــاعر ادامه داد: يک ماهی می شود که در کنار همه اين مشکلات 
روحی گرفتار مساله مسکن هم هستم. حس کردم در مجتمعی که 
خانه ای اجاره کرده بودم، کار خلاف زياد انجام می شود و کارهای 
غيراخلاقی زيادی صورت می گيرد. الان ۲۰ روزی است که از آنجا 
فرار کرده ام و ساکن يک مهمانسرا شده ام. من دوست دارم در جايی 
پاک و مقدس فکر کنم و بنويسم که آنجا نبود. وی افزود: اينطور که 
من در حال پسرفت هستم، احساس سرخوردگی شديدی وجودم را 
گرفته است. مسائلی که ديروز از آن دفاع می کرديم، امروز رنگ باخته 
است، حال و هوای ما هم حال و هوای ديگری شده. دوستان هم 
همه دنبال چيزهای ديگری رفتند که منجر شد لااقل مانند من اينطور 
نباشد که خانه به دوش بمانند. اين حس و اين خانه به دوشی است 

که مرا از پا در می آورد.

گفت وگو با عليرضا پنجه ای: 

سياوش جليليانشعر باباچاهی پايبندی به برخی سنت های مشترک است

محمد مهدی پور
بخش پايانی

بهروز آقاكندي

فـراسـو  
تام استوپارد جايزه پن پينتر را گرفت 

جايــزه مهــم ادبــی «پن پينتــر» طی مراســمی به 
«تام اســتوپارد»، نمايشــنامه نويس معروف اعطا شد. 
جايزه «پن پينتر» طی مراسمی که در کتابخانه بريتانيايی 
لندن برگزار شد، به «تام استوپارد»، نويسنده سرشناس و 
«ارينا کاليپ»، روزنامه نگار معروف اهل بلاروس اعطا 
شــد. استوپارد نمايشنامه نويس برجسته است که بيشتر 
برای نگارش فيلمنامه برنده اسکار «شکسپير عاشق» در 
جهان شناخته می شود. «کودک مدفون» ديگر نمايشنامه  
معروف استوپارد انگليسی است. در اين مراسم همچنين 
جايزه شــجاعت بنياد «پن پينتر» نصيب «ارينا کاليپ» 
شد. اين روزنامه نگار که با روزنامه  روسی «نووايا گازتا» 
همــکاری می کند، اين افتخار را برای اعتراض به نقض 
حقوق بشر کسب کرد. کاليپ و همسرش در سال ۲۰۱۰ 
به دليل حضور در اعتراضات دسته جمعی عليه تقلب در 
انتخابات رياست جمهوری بلاروس دستگير شدند. او به 
دو سال حبس متهم شد، اما جولای امسال حکمش لغو 
شد. سر تام استوپارد در مراسم دريافت جايزه اش گفت: 
مفتخرم که اين جايزه را با يک گزارشــگر شجاع سهيم 

می شوم. 

حذف بخشی از شعر سهراب سپهری در کنگره  «صدای پای آب»
در کنگره سراسری سهراب سپهری (صدای پای آب) بخشی از شعر 
«ندای آغازِ» اين شاعر حذف شد.  در چهارمين کنگره سراسری سهراب 
ســپهری (صدای پای آب) که روز دوشــنبه، ۱۵ مهرماه، در تالار سوره 
حوزه هنری برگزار شــد، عليرضا معينی، مجری مراسم، هنگام خواندن 
شعر «ندای آغاز»، بخشی از آن را حذف کرد. معينی هنگام خواندن شعر 
«ندای آغاز» بعد از خواندن «من به اندازه يک ابر دلم می گيرد»، ادامه آن 
را که به اين سطر پيوسته است، حذف کرد و بقيه شعر را خواند. به نظر 
می رسد اگر اين شعر برای خواندن در اين مراسم عمومی مناسب نبود، 
بهتر بود خوانده نشود؛ نه اين که بخشی از آن که ادامه سطر يادشده است، 
حذف شود. معينی که در چهارمين کنگره سراسری سهراب سپهری مورد 
تقدير قرار گرفت، در نشســت رســانه ای اين کنگره نيز هنگام خواندن 

بخشی از شعر «صدای پای آب»، سطری از آن را حذف کرده بود.

 اتومبيل سهراب به حوزه هنری نرسيد
در نشســت رســانه ای کنگره «صدای پای آب» که در حوزه هنری 
برگزار شد، وعده داده شد که در روز برگزاری اين کنگره اتومبيل لندروور 
ســهراب ســپهری به نمايش عمومی درآيد و گفته شــد که علاقه مندان 
می توانند با اين خودرو، عکس يادگاری بگيرند.فارغ از اين بحث که اين 
تصميم تا چه اندازه کارشناسی شده و درست بوده و در صورت اجرايی 
شدن می توانست به اين اتومبيل که حالا اثری تاريخی در حوزه ادبيات 
به شمار می آيد، چه آسيب هايی وارد کند، وعده نمايش اين اتومبيل در 

روز برگزاری کنگره، اجرايی نشد.
 تأخير در برگزاری کنگره سهراب سپهری

همچنين در نشســت رسانه ای کنگره سهراب سپهری گفته شد، اين 
کنگره در روز دوشــنبه ۱۵ مهرماه از ســاعت ۱۵ به مدت سه ساعت در 

تالار ســوره حوزه هنری برگزار می شود، اما روز دوشنبه شرکت کنندگان 
همايــش، هنگام مراجعه به اين تالار با درهای بســته مواجه شــدند. تا 
اين که ساعت ۱۵:۳۰ درهای تالار گشوده شد و ساعت ۱۶:۲۰ همايش با 
سرود ملی ايران و قرائت قرآن آغاز شد. تأخير طولانی در برگزاری اين 
کنگره موجب شــد که تعدادی از شرکت کنندگان زمان زيادی را پشت 
درهای بسته بمانند و همچنين حدود يک ونيم  ساعت برای شروع مراسم 
منتظر باشــند. اين موضوع در حالی رخ داد که سال گذشته نيز سومين 
کنگره  بين المللی يادواره «ســهراب سپهری» (صدای پای آب) با يدک 
کشيدن عنوان «بين المللی» در تالار فارابی دانشگاه هنر با حضور کمتر 
از ۱۰ نفر در ســالن برگزار شده بود. طبق اذعان برگزارکنندگان، خلوت 
بودن آن مراســم به دليل تغيير زمان برگزاری آن از ۲۷ مهرماه به ششم 

آبان ماه بود.


